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۹سال پیش در چنین روزی
رژیــم  � برابــر  مقاومــت دوازده روزه حــزب االله در 

صهیونیستی؛ ملکه جنگ به منطقه آمد- رایس: اسرائیل 
باید به حملات خود ادامه دهد

محمدجواد ظریف در شــورای امنیت سازمان ملل:  �
تروریســم به درســت ترین معنا در لبنان و فلســطین به 

نمایش درآمده است
در آســتانه انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران؛  �

ائتلاف روزنامه نگاران مستقل اعلام موجودیت کرد
[مریــم بهروزی] دبیرکل جامعــه زینب در گفت وگو  �

با ایسنا: شــورای نگهبان موضع گیری های سیاسی را به 
احزاب واگذار کند

ســرلوحه؛ درباره نامه به صدراعظــم آلمان؛ تأملی  �
بر نامه هــای بی پاســخ احمدی نژاد- گرچــه متن نامه 
احمدی نژاد به مرکل منتشــر نشده اما اظهارات مقامات 
آلمانــی گویای آن اســت که مســئله هســته ای ایران 
(همچون نامــه به بوش) محور غایــب بوده و معضل 
خاورمیانــه و قضیــه هولوکاســت در رأس آن اســت. 
احمدی نــژاد رئیس دولتی را به هماوردی طلبیده که در 
کشورش تکذیب هولوکاســت جرم محسوب می شود و 

مجازات زندان دارد
صادق خرازی در گفت وگو با اعتماد ملی؛ استراتژی  �

اروپا توافق با ایران است
با حضور وزرای اقتصادی در مجلس برگزار می شود؛  �

نشست غیرعلنی برای گرانی

با تأکید بر لزوم تداوم مذاکرات در جلسه علنی امروز  �
اعلام شد؛ رئیس مجلس: ارجاع پرونده هسته ای ایران به 

شورای امنیت به سود هیچ کس نیست
[سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی] رئیس ستاد  �

کل نیروهای مســلح: ایران وارد جنــگ نظامی در لبنان 
نمی شود

داوود غرانــوش، نامزد مســتقل انتخابــات: انجمن  �
صنفی باید ضامن منافع روزنامه نگاران باشد

مجسمه «ملک المتکلمین» ناپدید شد �
مناطــق  � رؤســای  اجــلاس  در  رئیس جمهــوری 

آموزش وپرورش سراسر کشور: حمله به لبنان یک برنامه 
از قبل طراحی شده برای نجات رژیم صهیونیستی است

وزیر کار و امور اجتماعــی: ایجاد بنگاه های کوچک،  �
بهترین راه حل مشکل اشتغال است

حمایت مجلس از نمایشــگاه های پوشش اسلامی  �
زنــان؛ فاطمه آلیا: شــوی لبــاس هیچ اشــکالی ندارد 
-محمدتقی رهبر: آنچه در این تصویرها نشان داده شده 
بود تعدادی خانم بودند که علاوه بر حفظ پوشش سر و 

قامت، لباس چسبانی هم نداشتند
جبهه مشــارکت ایران اســلامی: اکثر اصلاح طلبان  �

بــا نظر [رئیس دولــت اصلاحات] موافقنــد و تفاهم را 
پیش نیاز ائتلاف می دانند

پس از ســه روز اختــلال؛ ارتباط اینترنتی کشــور به  �
وضعیت عادی بازگشت

سرلشکر فیروزآبادی: اگر لبنان تسلیم شود، اسرائیل و  �
آمریکا سراغ دیگر کشورهای منطقه می روند

[محمدجــواد] ظریف: مواضع آمریکا شــکل مفرط  �
حمایت از تجاوزگر اســت «تجاوز جدید به لبنان بخشی 
از طرح های رژیم صهیونیســتی برای آن کشور است و با 
توجه به ادامه تجاوزات قبلی به مرزهای زمینی و هوایی 
لبنان، ادامه اشغال منطقه شــبعا و خودداری از آزادی 

زندانیان لبنانی قابل درک است»

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی: ایرانی ها ۷۰۰ میلیارد دلار  �
در خارج سرمایه گذاری کرده اند

لس آنجلــس تایمز: نبــرد با حــزب االله، زوال قدرت  �
آمریکاست

وزیر کار از امضای قرارداد با سیستم بانکی برای ارائه  �
تسهیلات به ۲۱ هزار طرح زودبازده خبر داد

اعتراض ســهام داران بانک پارســیان به پاداش ۹۰۰  �
میلیون تومانی -در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک 
پارســیان حدود ۹۰۰ میلیون تومان پــاداش برای هفت 

عضو هیأت مدیره این بانک تصویب شد
برای کاهش قیمت انجام می شــود؛ ورود ۱۳۰ هزار  �

تن تیرآهن به کشور
ایران شبکه تلفن شــهرهای کربلا و نجف را توسعه  �

می دهد

بوش و نخست وزیر عراق درباره استقرار نیروی بیشتر  �
در بغداد مذاکره می کنند

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح: کشورهای عرب،  �
شیرهای نفت را به سمت اسرائیل ببندند

آیت االله نوری همدانی: استفاده از یک سوم سهم امام  �
برای کمک به فلسطین و لبنان مجاز است

اختصاص ۱۱ میلیارد تومان به بودجه عمرانی ورزش  �
تهران
حجت الاسلام والمســلمین محمدعلــی رحمانــی  �

[نماینــده ولی فقیه و رئیس ســازمان عقیدتی سیاســی 
ناجــا]: برقراری امنیت اخلاقی در جامعه از دســتورات 
مقــام معظــم رهبری و از اهــداف نیــروی انتظامی در 

سالِ جاری است
رئیس کمیسیون انرژی مجلس خبر داد: ارائه لایحه  �

۴ میلیارد دلاری دولت برای واردات بنزین

آینه دیروز

بدهکاران طلبکار
حسین شمسیان: در خبر ها آمده بود که قائم مقام  �

صدراعظــم و وزیر اقتصــاد آلمان، پیش از ســفر به 
کشورمان، بدون درنظرگرفتن آداب میهمانی و رعایت 
حداقل ادب و عرف دیپلماتیک، برای گسترش روابط 
تجاری کشــورش با ایران، پیش شرط تعیین کرده بود! 
پیش شــرطی که از قضا، از مهم تریــن اصول مبنایی 
جمهوری اسلامی ایران بود. وی راه هموارشدن روابط 
کشورش با ایران را به رسمیت شناختن رژیم جعلی و 
کودک کش صهیونیســتی اعلام کرده بود و بدون آن 
این امر را غیرممکن دانســته و حتی برای میانجیگری 
میان ایران و آن رژیم مجعول، اعلام آمادگی هم کرده 
بود! اینکه متاســفانه مقامات کشورمان در دیدارهای 
مختلف با این مقام آلمانی، به این گســتاخی پاسخی 
ندادنــد یا پاســخ ضعیــف وزارت خارجــه، موضوع 
این نوشتار نیســت. آنچه در این نوشتار حائز توجه و 
پرداختن است، چرایی این رخداد است و پاسخ به این 
پرســش که چه شده و چه اتفاقی افتاده که یک مقام 
خارجی به خود جرئــت می دهد اصلی ترین موضوع 
سیاست خارجی ما را شرط روابط تجاری با کشورش 
قرار دهد و از آن به عنوان حربه گروکشــی اســتفاده 
کند!؟ آن هم درحالی که رهبر انقلاب، صراحتا فرموده 
بودند: «توافق بشود یا نشود، اسرائیل روزبه روز ناامن تر 
خواهد شــد» یا چه شــده که فلان مقام آمریکایی، از 
ضرورت آزادی هم جنس گرایان و توجه به آزادی های 
آنان و همین طور فرقه های ضاله، به عنوان شرط ورود 

ایران به جامعه جهانی سخن می گوید!؟ 

یادداشت های پاریس برای سردار وین
اصلی ترین نکتــه حرکت روز گذشــته غلامعلی  �

حدادعادل اما یادداشــتی اســت که در ابتدای کتاب 
خاطــرات فروغــی بــرای ظریف نوشــت. غلامعلی 
حدادعادل در چند خطی که برای ظریف نوشــته گویا 
بــه او توصیه کرده تا این کتاب را برای مقایســه ایران 
امروز و ایران ۱۹۱۸ مطالعه کند، هرچند که نزدیکانش 
به «اعتماد» گفته انــد هرگز منظور از هدیه این کتاب، 
مقایسه بین شــخصیت فروغی و محمدجواد ظریف 
نیست. با وجود این هدیه دیروز حدادعادل به ظریف 
پیام هایی در دل خــود دارد. او کتابی را انتخاب کرده 
که درباره فصل فشرده ای از مذاکرات مهم دیپلماتیک 
است و به نظر می آید تلاش داشته تا وزیر خارجه از آن 
پند بگیرد. البته این هدیه برای وزیر خارجه کشورمان 
بسیار خوشــایند بوده است که درباره آن به «اعتماد» 
می گوید: رابطه بنده با دکتر حدادعادل سیاسی نیست 
و مربوط به قبل از انقلاب و دبستان و دبیرستان علوی 
اســت. یادداشت ایشان هم شخصی و دوستانه بود و 

سیاسی نبود. 

چرا توافق هسته ای را باید شبیه «اسب تروا» دید؟ 
تقی راستگو: آن گونه که از شواهد و قرائن موجود  �

پیداست، غرب به دنبال آن است تا مطابق با اظهارات 
«جاش ارنســت» ضمــن افزایش اطلاعــات خود از 
توان نظامی و تســلیحاتی ایــران، مقدمات لازم برای 
تهاجم نظامی احتمالی علیه کشورمان را فراهم آورد. 
برهمین اســاس می توان توافق وین را به اسب تروایی 
تشــبیه کرد که قرار اســت با خود جنــگاوران غربی 
(بخوانید جاسوســان اســرائیل) را به طور پنهان وارد 
حریم های نظامی- امنیتی کشور کند. برهمین اساس 
می تــوان با بهره مندی از داســتان تاریخی جنگ تروا، 
توافق هســته ای ایران با غــرب در پایتخت اتریش را 
اینگونــه بازخوانی کرد: «غرب (یونــان) پس از آنکه 
نتوانست پس از سال ها محاصره و تحریم اقتصادی، 
ایران (تروا) را به زانو درآورد بر آن شد تا با طرح ریزی 
عملیات فریبی به نام توافق هســته ای (اســب تروا) 
بــه تقابل با ایران (تــروا) بپردازد. برهمین اســاس با 
پنهان کردن ســربازان خود در داخل توافق هسته ای 
(اســب زیبای تروا) ضمن وسوســه و فریب سربازان 
ایرانی (ســربازان تروا) موجبات ورود بی ســروصدای 
جنگاوران خود به قلب ایران (تــروا) را فراهم کرد و 
توانســت پس از چند دهه محاصره و تحریم ناموفق، 
ایران (تروا) را به زانو درآورد». در پایان بر این نکته باید 
تأکید کرد و نسبت به آن گله کرد که دولتمردان حامی 
نقــد (!) این ادعــا را درباره غربی هــا (مثلا اظهارات 
ســخیف ارنســت و کارتر) کاملا رعایت می کنند و با 
سمحه و سهله از کنار تهدیدات آمریکایی ها می گذرند 
ولی کافی است یک کارشناس فنی یا یک تحلیل گر به 
قســمتی از توافق خرده بگیرد، داغ و درفش را آماده 

می کنند! 

حزب باد سد راه توسعه کشور
جلال جلالی زاده: کسانی که در قامت اعتدالگرایی  �

و اصلاح طلبی ظاهر می شــوند و بعد از رســیدن به 
هدف شــان همان تفکر غلط خــود را دنبال می کنند. 
من معتقدم که دوره هشت ســاله ریاســت جمهوری 
احمدی نژاد با انواع و اقسام سختی ها و مشکلاتی که 
برای افراد و چهره های سیاســی ایجاد کرد یک غربال 
خوبی برای جداکردن افراد مخلص از افراد ناخالص 
ایجاد شد. به نظر من در این هشت سال افراد مخلص 
از افراد فرصت طلب شــناخته شــدند و در نتیجه در 
آینده کمتر فرصت ابراز وجود پیدا خواهند کرد. من بر 
این باورم که باید این افراد افشا شوند عدم افشای این 
افراد موجب می شود تا آنها بر سر سفره آماده حاضر 

شوند و نان مردم را بخورند. 

آینه

سال دوازدهم    شماره 2353سیاست پنجشنبه    1 مرداد 1394

اصولگرایان میانه قافیه را باخته اند یا نه؟ عرصه را - به ویژه در انتخابات - 
به تندروانشان واگذار کرده اند و خود به دنبالشان می دوند؟ بدنه اجتماعی شان 
چطور؟ آن را هم بــه نواصولگرایان و امثال پایداری واگــذار کرده اند؟ جناح 
راســت سنتی که عقبه اصلی اصولگرایی اســت از سال ۷۶ که با ناطق نوری 
و ۸۴ کــه با لاریجانی جلو آمد و نتوانســت کامیاب شــود چندپاره شــده. در 
انتخابات ۹۲ مشــخص بود که هژمونی خاصی - نه بــر بدنه اجتماعی و نه 
بر ســایر جریان های اصولگرا- ندارد. در آن انتخابــات، ولایتی نماینده اصلی 
این طیف تلقی می شــد اما درعین حال رقیبــی بود برای نامزدهای طیف های 
دیگر اصولگرایی؛ طیف هایی که مشــخصا بدنه اجتماعی قوی تری از راست 
میانه دارند. راست میانه به کجا می رود؟ این سؤالی است که با امیر محبیان، 
تحلیلگر سیاسی جناح راست، در میان گذاشته ایم. محبیان خود در طبقه بندی 

جریان اصولگرایی در رده میانه می گنجد.
  از اردوگاه اصولگرایی دود سفید بلند می شود یا دود سیاه؟ �

دود خاکستری یعنی به یک مفهوم، وضعیت دود سیاه نیست و روندها و 
فرایندها برای رسیدن به نوعی از همگرایی وجود دارد.

  مثلا چه روندهایی؟ �
یکی همان که آقای تقوی دنبال می کند و نشست هایی را گذاشته اند.

  ولی درعین حال خیلی تشتت و تعدد وجود دارد. از یک سه گانه جبهه  �
پایداری و مؤتلفه و ایثارگران تا یکتا که به شــکلی همان عقبه احمدی نژاد 
اســت. از سویی جبهه پیروان خط امام و رهبری فعالیت انتخاباتی خود را 
آغاز کرده، رئیس ستاد و دبیر سیاسی اش  مشخص شده. شورای همگرایی 

هم که هست.
این تشتت نیســت، این کارهایی اســت که در نهایت آنها را به هم نزدیک 

خواهد کرد.
  چه تضمینی وجود دارد؟ �

برای هیچ چیزی تضمینی وجود ندارد. در سیاست هیچ چیزی برای تضمین 
وجود ندارد و ناممکن، ناممکن است اما این دلیل نمی شود که ما به بی عملی 
برسیم و ســکوت مطلق کنیم و کاری انجام ندهیم چون به نتیجه نمی رسد. 
جریانات کوچک دارنــد با هم گفت وگو می کنند تا به چند جریان بزرگ تبدیل 

بشوند و جریانات بزرگ با هم گفت وگو می کنند.
  دراین میان وضعیت آنچه ما آن را راســت سنتی یا در وضعیت فعلی  �

اصولگرای میانه می نامیم چه می شود؟ نقش و تأثیرگذاری این بخش از بدنه 
اصولگرایی تا کجاســت؟ از سال ۷۶ به این طرف ما شاهد شکست راست 
ســنتی بودیم. این طیف نتوانســته در عرصه انتخابات ریاست جمهوری 
جایگاهی پیدا کند و دچار شکســت های متوالی شده است. از سال ۸۴ به 
این سو هم جریان های نوخواســته و تند اصولگرایی میدان دار بوده اند. به 
نظر می رســد این طیف کم کم دارد بدنه اصولگرایی را به ســمت خودش 
جذب می کند. آیا واقعا این خطر وجود ندارد که عقبه راست میانه رو دچار 

اضمحلال شود؟ 
اول ببینیم منظورمان از راست سنتی چیست؟ این است که اینها آدم هایی 
هستند که مثلا خیلی قدیمی هستند؟ اینها جریان میانه رویی هستند که طبیعتا 
جریاناتی مثل جامعه مدرســین و مؤتلفه را شامل می شوند. از سویی جامعه 
اسلامی مهندسین را هم شــامل می شوند که یک جریان کهنه نیست و همه 
آنها هم مهندس و تحصیل کرده هســتند و میانه روهای اصولگرا به حســاب 

می آیند.
  به هرحــال گفتمان این طیف از ســال ۷۶ به این ســو کم کم قدرت  �

تأثیرگذاری اش را از دست داده است.
خب چرا؟ به این ســؤال باید پاســخ داده شــود. یک مسئله ای در فلسفه 
رفتارشناسی جامعه سیاسی ما وجود دارد که جریانات موجود مثل اصولگرایان 
و اصلاح طلبان رفتارهایشان تا حدودی متناظر با همدیگر است. مقصر اینکه 
بخشــی از جریان میانه رو اصولگرا تضعیف شــد، جریان اصلاح طلب است. 
به دلیل اینکه زمان انتخابات ســال ۷۶ وقتی می خواستند رقیب خود را یعنی 
ناطق را بزنند، براســاس تئوری دیو و دلبر کنتراســتی ایجاد کردند و یک نقاب 

زشت و تندرو و مرتجع را به صورت اصولگرایان چسباندند.
  یعنی شــما معتقدیــد که جریان اصولگــرا چنین تضــادی را دنبال  �

نکرد؟ آنها هم اصلاح طلبی را جریانی معرفــی کردند که به دنبال نابودی 
ارزش هــا،آزادی در معنای منفی و بی بندوباری اســت. خود آقاي ناطق 
در ســال ۷۶ صحبت خوبی می کند و یکی از دلایل شکســتش را به نوعی 
فاصله داشتن با جریانی می داند که دنبال تغییر است. در یکی از مناظره ها 
وقتی درباره توفیقات فرهنگی مجلس پنجم صحبت می کند، بحث مبارزه با 
ماهواره را طرح می کند و بعدا خودش اعتراف می کند که این حرف برای او  

رأی نمی آورده است.
مــن توضیح می دهم. اصلاح طلبان، چهره یک اقلیتی را نقاب کردند و به 
صورت اکثریت زدند و این باعث شکست اصولگرایان شد و جواب هم گرفتند. 
نتیجه این شــد که وقتی شما می آیید و می گویید که کل این جریان دیدگاهش 
این است و تفکر یک اقلیت را به عنوان یک اکثریت مطرح می کنید، عملا دارید 
دیدگاه اقلیت را تعمیم می بخشــید و تقویت می کنید. آقای ناطق شکســت 
خورد. در ارزیابی شکســت، برداشــت های مختلفی صورت گرفته است. من 
معتقد هستم که جریان اصولگرا مسیر را غلط نرفته بود، اما این درست است، 
در مارکتینگ سیاسی خود قوی عمل نکرد یعنی می توانست پیام های خود را 
خیلــی به روزتر بگوید، حرف ناطق هم همین اســت. اصول آن غلط نبود من 
هنوز به آن اصول پایبند هستم و اعتقاد دارم، اما یک اشکال پیش آمد. سال ۷۶ 
که آن شــوک به اصولگرایی وارد شد آنها آمدند بررسی کردند که اشکال چه 
بوده اســت و بعد به یک جمع بندی و دیدگاهی رسیدند که به نظر من اشتباه 
بود و اشــتباه این نگاه بود که باعث شد رادیکال ها محوریت بگیرند و جایگاه 
پیدا کنند. تا پیش از آن اصولگرایان همیشه بر انتخاب اصلح تأکید می کردند.

  یعنی ایده آقای مصباح منظورتان است؟ �
این ایده اصولگرایی بود، نه مصباح.

  اما در انتخابات اخیر این حرف مصباح بود. �
ایــن را با آن قاطی نکنید هر چیزی در بســتر تاریخی خودش یک معنایی 
دارد؛ مثلا الان می گویند اصلاح طلبی یعنی اهل فتنه. شما این گزاره را در مورد 

اصلاح طلبان قبول دارید؟
  نه. اما اصولگرایان از آن ایده به اصطلاح انتخاب اصلح در ســال۸۴  �

عدول کردند.
بله. مــن هم همین را می خواهم بگویم، اصولگرایــان گفتند که ما تأکید 
کردیم بر اصلح، ممکن اســت آن اصلحی که ما انتخاب کردیم نتواند رأی آور 
باشــد، پس ما بیاییم عدول کنیم از این حــرف و بیاییم بگوییم انتخاب صالح 

محبوب.
  اگر منظور شما انتخابات سال ۸۴ اســت، آنجا چون آقای لاریجانی  �

نتوانست رأی لازم را بیاورد به ناچار اصولگرایان پشت احمدی نژاد رفتند.
مــن چون در جریانــش بودم رونــدش را می گویم. آنها گفتنــد که ما از 
اصلح عدول می کنیم به صالح. وقتی این اتفاق افتاد کاندیدا زیاد شــد. چون 
طبیعتا طیف بیشــتری خود را صالح می دانند. برای همین قرار شــد شورای 

هماهنگی تشکیل شود و کســانی که معتقد بودند اصولگرا و صالح هستند 
نامزد بشــوند تا از میانشان هرکدام مقبول تر بودند انتخاب شوند. اینجا دیگر 
بحث اصلح نیســت. حالا از کجا بفهمیم که کدام رأی بیشتری می آورد؟ این 
را نظرسنجی مشخص می کند. همه هم قبول کردند و بعد همه وارد پروسه 
انتخابات شــدند و بعد از یک مدت به آنجا رســیدند که باید «صالح مقبول» 
مشخص شود. «ان قلت ها» از همین جا شروع شد و یک سری گفتند که ما این 
نظرسنجی ها را قبول نداریم. مثلا اگر صداوسیما نظرسنجی می کرد می گفتند 

طرف دار لاریجانی است و خلاصه تشکیک وارد کردند.
  قبول دارید که اصولگرایی مدتی اســت که دچار فقدان لیدر شــده  �

است؟
نه. ما چنین چیزی را داشتیم، آقای ناطق مقبول همه بود.

  اما چرا حرفش پذیرفته نشد؟ �
بعد از آن شکســت و شــوک شکســت بود کــه به هم ریختنــد. مرحوم 
مهدوی کنی حرفش مقبول همــه بود و طیف اصولگرا روی حرف او حرفی 

نمی زدند.
  اگر حرف ایشــان پذیرفته می شد، چرا شــورای هماهنگی نیروهای  �

انقلاب از هم پاشید؟
نه، شما دو قدم به جلو می روید و دوباره به عقب برمی گردید. ببینید بعد 
از اینکه جریان اصولگرا تمام سرمایه گذاری اش را روی ناطق کرد و آن اتفاق 
افتاد آنها به این نتیجه رســیدند که تز خود را عوض کنند به صالح مقبول و 
تعداد زیادی افراد صالح را مشخص کردند و مکانیزم انتخاب هم نظرسنجی 

بود اما نظرسنجی مورد شک واقع شد.
  انتخابات ۹۲ هم همین طور شد... �

نه، شــکل آن کاملا فرق می کرد. در نهایت آن عدول باعث شد درگیری ها 
شــروع شــود و ضربه اصلی را هژمونی حاکم بر اصولگرا خورد. چون دیگر 
حرفشــان بــردِ لازم را نداشــت، همه گــوش می دادند اما کار خودشــان را 
می کردند و علت آن هم عدولی بود که از آن اصل کردند. من در اینجا حرف 

مصباح را قبول دارم که باید انتخاب اصلح کنیم.
  حتی اگر که ما رأی نیاوریم. �

بله.
  این شیوه آیا در سیاست قابل پذیرش هست؟ چون سیاست ورزی در  �

انتزاع رخ نمی دهد و قطعا یک سری شاخص هایی دارد که نمی توان آنها 
را ندید.

اینها با هم فرق دارد، ببینید اگر قرار باشــد بین اعتقادمان و قدرت یکی را 
انتخاب کنیم اصولگرایی می گوید اعتقادت را انتخاب کن.

  پس چرا الان در این زمینه جناح اصولگرا با مصباح به اختلاف خورده  �
است؟

ما در تفسیر اختلاف داریم. من می گویم اصلی که ایشان می گوید درست 
است.
  یعنی در مصادیق اختلاف وجود دارد؟ �

بله اختلاف در مصادیق است. مثل یک مجتهد که حکمی را صادر می کند 
و بعد در مصداق بحث پیش می آید. بهتر اســت که با یک کرشــمه برآید دو 
کار. اما اگر قرار شد ببازیم ما نباید عقیده را به نفع قدرت ببازیم چون بی هویت 

می شویم.
  به نظر شما این اتفاقی است که در سال ۸۴ افتاد؟ یعنی اصولگرایان  �

بی هویت شدند؟
نه. من هنوز قضاوتی درباره این قضیه ندارم. اما وقتی شــما این مجوز را 
دادی که هر کســی بتواند با جلب آرا کسب نظر و رأی بکند یک خطری اتفاق 

می افتد. بحث مردم فریبی اتفاق می  افتد. رأی، اصالت پیدا می کند.
 چه شــد که اصولگرایانی که سال ۷۶ می خواستند راه هاشمی را ادامه  �

بدهند و ناطق هم به آن اذعان داشــت و حتی مؤتلفه و افراد شاخص آن 
شعارشــان این بود که راه ناطق ادامه راه هاشمی است در سال ۸۴ پشت 

هاشمی نیامدند؟
بحث فرق می کند. هر زمانی شرایط خاص خودش را دارد و افراد و شعارها 
و دیدگاه ها تغییر می کنند. عوض شدن اشکال ندارد ولی نامعقول عوض شدن 
یا بی هویتی اشــکال دارد.جریان اصولگرا ضمن اینکه هاشــمی را مورد تأیید 
قرار می داد به او انتقادات جدی هم داشت بنابراین وقتی احمد توکلی جلوی 
ایشان کاندیدا شد رأی خوبی از داخل اصولگرایان گرفت. این نشان می داد که 
یک موج هفت میلیونی داخل اصولگرایان انتقادات جدی به هاشــمی دارند 
ولی درعین حال معتقد بودند که هاشمی دارد زحمت می کشد و البته هاشمی 

آن زمان هاشمی الان نبود.
  ولی خیلی به اصولگرایان نزدیک تر بود. �

بله خیلی نزدیکتر بود. در آن شــرایط رأی آوردن در هر شرایط اصل شد و 
یک گفتمان جدیدی هم شکل گرفت که نه هاشمی و نه کاندیدای اصولگرای 
سنتی دیگری که نزدیک به هاشــمی بودند، نمی توانستند نماینده آن باشند. 
سال ۷۶ تقریبا کسانی که در اوایل انقلاب به دنیا آمده بودند، به سن رأی دادن 
رسیدند و این موج نسل جوان که دغدغه آزادی داشت  خاتمی را به روی کار 
آورد. این نسل در زمان رفتن خاتمی، به سنی رسیده بود که دغدغه هایش فرق 
می کرد ضمن اینکه خاتمی هم پتانسیل جذابیت آزادی را تا حدودی رفع کرده 

بود و دیگر اولویت خاص خود را نداشت.
  من با این نظر شما مخالفم. �

البته آزادی همیشــه جذابیت خودش را دارد و من دارم اولویت را مطرح 
می کنم
  من مخالفم به این دلیل که اصلاح طلبان اگر ســال ۸۴ با یک کاندیدا  �

آمده بودند، با همان شعارها قطعا بازی را برده بودند 
ما در ایــن مورد بحث نمی کنیــم، اتفاقی که افتاد ایــن بود که جمعیت 
متراکمی که خاتمی را روی کار آورد بعد از هشت سال دغدغه ورود به زندگی 

برایش اولویت بود.
  به نظر من باید اینجا دو اتفاق را از هم مجزا کنیم، یعنی دور اول و دور  �

دوم انتخابات۸۴ را. خیلی هــا می گویند دور دوم انتخابات ۸۴ اصلا قابل 
تحلیل نیست. یک اصطلاحی در آن زمان مطرح می شد که هرکسی مقابل 
هاشــمی قرار می گرفت، رأی می آورد.هاشمی بدل شده بود به نماد وضع 

موجود و احمدی نژاد نماد تغییر.
احمدی نژاد این را شــناخت و حتی تا اسفند شعار او چیز دیگری بود و از 

اسفند یکباره و با تمام توان رفت به مقابله هاشمی.
  بحث من هم همین اســت که اگر گفتمان او غالب بود پس باید همان  �

دور اول رأی بالایی را می آورد.
ایــن را فراموش نکیند که بین اصولگرایــان هم تکثر آرا بود و در این تکثر، 
احمدی نژاد برنده شــد و این نشــان دهنده این بود که جمع آرای اصولگرایان 
رقم بالایی می شد اما با وجود این شکست، احمدی نژاد برد و این نشان دهنده 
این بود که جامعه اولویت هایش تغییر می کند. احمدی نژاد آمد و شــعارهای 
جدید داد و مخاطب هایش را در طبقات جدید تعریف کرد و به خصوص از یک 
چیزی اســتفاده کرد که بعدا بدل به یک اصل در انتخاب های ما شــد. از بعد 
از دوم خرداد  فضا دوقطبی شــد و باعث رادیکال شدن فضا شد. احمدی نژاد 
این را خوب شــناخت. در فضای دوقطبی یــک اصل وجود دارد که اگر قطب 
قدرتمند را بشناســی و به عنوان رقیب بتوانی خودت را در برابر آن قرار دهی، 

تا سطح او می توانی بالا بیایی.
  این صحبت شــما درحالی است که از زمان شــهرداری احمدی نژاد  �

گویا بحث ریاســت جمهوری او میان اصولگرایان مطرح بوده است. وقتی 
آقای باهنر در تلاش اســت که تأیید صلاحیت او را برای شهردارشــدن از 
وزارت اطلاعــات خاتمی بگیرد، حتی این را مطرح می کند که ما او را برای 

ریاست جمهوری درنظر گرفته ایم.
بحث ها دارد باهم قاطی می شــود. چون در جریان هستم، این را می گویم 
آن زمــان اصولگرایان دغدغه این را داشــتند که در جامعه این ذهنیت وجود 
دارد که اصولگرایان آدم های خوبی هســتند ولی مدیران خوبی نیستند، مثلا 
کرباســچی مدیر خیلی قوی ای در ذهن جامعه جا افتاده اســت. پس ما باید 
یک ذهنیتی ایجاد می کردیم که می شود هم اصولگرای خوبی بود و هم مدیر 
خوبــی. نماد آن هم همان جایی بود که قبلا کرباســچی بود. اما اصولگرایان 
او را در حــد  ریاســت جمهوری ندیده بودند. به دلیــل اینکه عملیات اجرائی 
انتخابات شــورای شهر در دست احمدی نژاد بود و من هم در جریانش بودم، 
می دانم که خیلی هم خدایی خوب کار کرد. احمدی نژاد کاندیدای ما برای یک 
شهردار خوب بود. احمدی نژاد اتفاقا در آن فرایند شورای هماهنگی کاندیدای 
نهایــی جریان اصولگــرا نبود برای همین وقتی رئیس جمهور شــد گفت من 
که کاندیدای شــما نبودم و درست اســت که من از مسیر شما آمدم ولی شما 

می خواستید مرا اوت کنید ولی مردم من را انتخاب کردند
  شما این را قبول دارید؟ �

حمایت جریان اصولگرایی خیلی تأثیر داشت ولی اگر می خواست به روند 
موجود تمکین کند جزء کاندیداهای ما نمی شــد. بعد ایشان اصولگرایان را در 

مسیری قرار داد که چاره ای جز این نداشتند که از او حمایت کنند
  یعنی نمی توانستند پشت هاشمی قرار بگیرند؟ هاشمی در آن مقطع به  �

اصولگرایان میانه، بسیار نزدیک تر بود.
اصلا بحث میانه نبود. احمدی نژاد اصولگرا بود ولی هاشــمی هیچ وقت 
نمی گفــت من اصولگرا هســتم و ایــن اصولگرایان بودند کــه از او حمایت 
می کردنــد. حمایت از کســی که می گوید اصولگرایان از مــن حمایت کنند با 
کســی که اصلا اصولگرا اســت، فرق دارد. خب، معلوم است اصولگرایان از 
کســی که می گوید اصولگرا هستم حمایت می کنند. البته اصولگرای مطلوب 
ما لاریجانی بود. بعضی معتقد هســتند ما احمدی نژاد را درست نشناختیم و 
او از اول این چنین بود. من شناختی که از او داشتم این بود که او انسانی بسیار 

فعال و پرکار و راجع به دیدگاه های خودش پایبند بود.
 اصولگرایان سال ۸۴ روی احمدی نژاد ریسك نکردند؟ �

گزینه دیگری نداشتیم.
  شما می گویید احمدی نژاد بعدا تغییر کرد و شما در مورد او قمار کردید.  �

موضوع گفت وگوی ماهم به عملکرد هشت ســال عملکرد احمدی نژاد و 
مسئولیت اصولگرایان در برابر او مربوط نمی شود که جای بحثی بسیار دارد. 
به نظرم بهتر است به پرسش اصلی گفت وگو بازگردیم و آن اینکه با توجه به 
تجربه دولت گذشته که روی دست اصولگرایان مانده درنهایت اصولگرایی 
قرار اســت به چه ســمتی برود؟ اصولگرایان انتخابات ۹۲ را هم باختند 

درحالی که شاید یکی از آن سه نفر کنار می رفتند، اصولگرایان برده بودند
اگر جلیلی نیامده بود احتمال برد اصولگرایان بود

  آقای باهنر اخیرا گفته ممکن است که ما برویم با پایداری ها وحدت و  �
اجماع کنیم ولی با اصلاح طلبان حتی میانه نخواهیم بود. الان هم مؤتلفه 
در حال نشست وبرخاســت با پایداری و ایثارگران برای رسیدن به وحدت 
اســت. در مجلس هم می بینیم که طیف تنــدرو یعنی همین پایداری ها و 
افراد نزدیک به آن فضای مجلس را در دســت دارند، اگرچه باهنر معتقد 
اســت من دارم آن را کارگردانی می کنم. فــارغ از همه اینها همچنان این 
احتمــال وجود دارد که آینده اصولگرایی را در بازی قدرت، دوباره جریانی 

رقم بزند که با اصولگرایان میانه رو، میانه ای ندارد.
بلــه، این احتمال وجود دارد و بخشــی برمی گردد، به رفتار آقای روحانی. 
اگــر به حرف هــای اولم برگردید، بــه همان فضای دوقطبی می رســید. الان 
جریان رادیکال ما ســوخت حرکتی خود را از ناتوانی روحانی می گیرد؛ یعنی 
با ضعیف شــدن روحانی در برنامه هایی که مطرح کرده اســت عملا ضعف 

میانه روها نشان داده می شود بنابراین تندروها میدان پیدا می کنند.
  یعنی میانه رو ها هیچ نقشی ندارند؟ �

چرا دارند.
  باهنــر می گوید ما ترجیح می دهیم برویم با تندروهای خودمان یعنی  �

جبهه پایــداری ائتلاف کنیم تا با اصلاح طلبان. گویــا این تمایل رفتن به 
سمت تندروها در خود اصولگرایان میانه رو هم وجود دارد.

نه ببینید ما دو جریان هســتیم و باید ایــن را بپذیریم، و این برای دو جناح 
منشأ خیر اســت. من با مخلوط کردن نقش ها مخالفم. بنده با اصلاح طلبان 
میانه رو دوســت هســتم، اختلاف عقیده هم داریم ولی درگیری با همدیگر 

نداریم.
ادامه در صفحه ۱۹

تحلیل امیرمحبیان از دلایل نزول جناح راست  سنتي:

اصلاح طلبان مقصر شکست اصولگرایان میانه  هستند
مارکتینگ ما بد بوده است

مهسا جزینی


